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دوستانش  شیطانی  افکار  تله  در  بزنگاه  یک  در   
افتاد و از اعتبار ساقط شد. افسار زندگی اش را به 
دست دوستان منحرفش سپرد و با مشاوره غلط و 
گمراه کننده آن ها به بخت اش پشت پا زد. دختر 
جوان می گوید: »وقتی به جای خانواده دوستان 
ناباب مشاور آدم می شوند نباید هم عاقبت به خیر 
شوی. چه فکر می کردم و چه شد. در بند هوس 

افتادم و گمراه شدم«.
مخالف  و  خود  جنس  از  دوستانی  و  بود  دانشجو 

داشت. 
همه چیز از روزی شروع شد که از دانشگاه به خانه 
رفت و متوجه شد هیاهویی به پاست. همه اعضای 
بودند  جمع  خانه  در  برادرها  و  خواهر  از  خانواده 
تا درباره آینده او تصمیم بگیرند. دختر جوان می 
گوید: وقتی موضوع جمع شدن اعضای خانواده 
از خواهر کوچک ترم پرسیدم گفت که قرار  ام را 
تعجب  با  هم  من  و  بیاید  خواستگار  برایم  است 
همه  است؟  گذاشته  را  قرار  این  کسی  چه  گفتم 
با  از دیدن عکس العمل من  اعضای خانواده بعد 
خوشحالی گفتند که ناراحت نباشم چون هر کس 

یک روز باید ازدواج کند. 
در جواب شان با عصبانیت گفتم که قصد ازدواج 
با  ــادرم  م رفتم.  اتاقم  داخــل  آن  از  بعد  و  ــدارم  ن
کردن  رد  از  قبل  خواست  من  از  گریه  و  التماس 
بدهم.  نظر  بعد  و  ببینم  را  او  حداقل  خواستگارم 
با  که  کورکورانه  عهدی  خاطر  به  ــوان  ج دختر 
دوستان نابابش درباره مجرد باقی ماندنش تا آخر 
عمر بسته بود از ترس موضع گیری آن ها پاسخ رد 

به خانواده اش می دهد. 
دختر خام با افکار منحرف خود بیشتر با دوستان 
ناخلف اش از طریق فضای مجازی ارتباط برقرار 
ازدواج  دانشجو  دختر  های  همکلاسی  کند.  می 
آزادی  مانع  و  پاگیر  و  دست  خودشان  خیال  را به 

فردی قلمداد می کردند و افراد متاهل را در دام 
گفتن  از  که  جوان  دختر  پنداشتند!  می  افتاده 
اصطلاح  به  دوستان  با  نابجایش  عهد  واقعیت 
مدتی   دارد  واهمه  اش  خانواده  با  خود  روشنفکر 
از  خــانــواده  تا  کند  می  حبس  خانه  در  را  خــود 
درخواست شان برای ازدواج وی منصرف شوند. 
دختر دانشجو بهانه اش ادامه تحصیل است تا از 

این طریق آینده خود را بسازد. 
اش  خــانــواده  دختر  تهدید  و  اصــرار  با  بــالاخــره 
را  ازدواج  مــاجــرای  مدتی  کــه  کنند  مــی  قبول 
ام  عقیده  مورد  در  گوید:  می  او  بیندازند.  عقب 
او  تا  با خواهر کوچک ترم صحبت می کردم  تنها 
او هیچ  اما  ناامید کنم  و  از ازدواج منصرف  را هم 
من  هدف  بی  و  تاریک  راه  در  پا  نشد  حاضر  وقت 
بگذارد. برعکس به شدت مرا نصیحت می کرد تا 

دیر نشده ازدواج کنم. 
از  بویی  مـــادرم  و  پــدر  اگــر  ــت  داش بیم  خــواهــرم 
افکار منحرف من و دوستانم ببرند از غصه بلایی 
های  نصیحت  به  توجهی  اصــاً  بیاید.  سرشان 
راه  و  ــردم  ک نمی  ام  خــانــواده  اعضای  و  خواهر 
دوستان  جز  کس  هیچ  حرف  رفتم.  می  را  خودم 
برایم  شان  منحرف  و  پوچ  افکار  آن  با  ناخلف‌ام 
روشنفکر  هایی  آدم  را  دوستانم  چون  نبود  مهم 
در  که  این  از  غافل  کــردم  می  قلمداد  امــروزی  و 

اشتباه کامل بودم. 
هم  دوســتــان  و  من  هــای  ماجراجویی  از  مدتی 
قــرار  روزی  کــه  ــن  ای تــا  گــذشــت  ام  دانشگاهی 
مان  های  همکلاسی  از  یکی  خانه  در  گذاشتیم 
که خانواده اش به مسافرت رفته بودند دورهمی 
و پارتی شبانه راه بیندازیم و با هم خوش باشیم. 
از افکار شیطانی دوستانش بی خبر  دختر جوان 
کننده  مصرف  ها  آن  همه  که  دانــد  نمی  و  است 
صنعتی  مخدر  مــواد  و  ــردان  گ روان  هــای  قــرص 

هستند. 
حادثه  شب  که  این  تا  یابد  می  ادامــه  ماجرا  این 

اش  فضایی  دوستان  دورهمی  وارد  جوان  دختر 
افتد. دختر  برایش می  اتفاقات تلخی  و  می شود 
گوید:  می  آلود  اشک  چشمانی  با  حال  پریشان 
از  بعد  شــدم  دوستانم  شبانه  پارتی  وارد  وقتی 
نوشیدنی  مصرف  خاطر  به  اوضاع  مدتی  گذشت 
که  دوستانم  از  یکی  ریخت.  هم  به  الکلی  های 
ها  آن  بود  همراهش  گردان  روان  قرص  تعدادی 
را روی میز ریخت و به همه پیشنهاد داد به خاطر 
لذت بیشتر از این فضا هر کدام به دلخواه یکی از 

آن ها را مصرف کنیم. 
من که تا آن موقع اصلًا با قرص های روان گردان 
آشنایی نداشتم به خاطر فضای هیجانی دورهمی 
از بقیه دوستانم تبعیت و قرص مصرف کردم و بعد 
دوستانم  با  و  نبودم  خــودم  حــال  در  اصــاً  آن  از 
متوجه  اصلًا  کردیم.  پایکوبی  و  جشن  به  شروع 
تا این که همسایه ها  اتفاقات اطراف مان نبودیم 
به خاطر ایجاد سر و صدا و مزاحمت شبانه پلیس 
هپروت  از  و  پرید  چرتم  که  زمانی  کردند.  خبر  را 
درآمدم دیدم در کلانتری و در بازداشتگاه هستم. 
خانواده ام بعد از این اتفاق خیلی عصبانی شدند 
به خیال  ناسزا گفتن و کتک کاری  از کلی  بعد  و 
کنم  می  مصرف  صنعتی  مخدر  مواد  من  که  این 
مرا به کمپ آوردند تا به اصطلاح آدم شوم و دست 
از منکرات بردارم. خود کرده را تدبیر نیست و با 
این کارم آبروی خود و خانواده ام را پیش دوست 

و فامیل بردم.

شده  پارک  خــودروی  یک  به  سارقان  یا  سارق 
آن  داخــل  محتویات  بر  عــاوه  و  زدنــد  دستبرد 
چهار چرخ خودرو را هم سرقت کردند. به گفته 
یک مطلع، ماجرا از این قرار است که سارق یا 
خــودروی  سرقت  قصد  هنگام  شب  سارقانی 
که  ــد  دارن را  کوچه  ــل  داخ در  ای  شــده  ــارک  پ
شانس با صاحب خودرو یار است و کلید بدلی 
سارقان  یا  ســارق  شکند.  می  استارت  داخــل 
به  خودرو  کردن  روشن  از  شدن  ناامید  از  بعد 
های  چــرخ  همچنین  و  محتویات  به  آن  جــای 
غیب  شب  سیاهی  در   و  زنند  می  پاتک  خودرو 

می‌شوند. مال باخته صبح طبق معمول زمانی 
عجیبی  صحنه  با  رود  می  خودرویش  سراغ  که 

رو به رو می شود. 
وارد  سوئیچ  کند  می  سعی  چقدر  هر  راننده 
استارت نمی شود. بعد از این اتفاق وقتی علت 
را بررسی می کند می بیند یک کلید داخل آن 
وامی  تعجب  به  را  او  اتفاق  همین  که  شکسته 
دارد. مال باخته وقتی به اطراف نگاه می کند 
و  و پخش  از قبیل ضبط  لوازم خودرو  بیند  می 
غیره به سرقت رفته است. راننده بعد از این که 
متوجه  تازه  آید  می  بیرون  خــودرو  از  هراسان 

ــود که  ــش مــی ش ــودروی ــای خ ــرخ ه ســرقــت چ
بود.  شده  گذاشته  ها  آن  جای  سیمانی  بلوک 
مال باخته می گوید: اصلًا انتظار دیدن چنین 
از  سرقت  روستا  در  چون  نداشتم  را  ای  صحنه 
حادثه  روز  در  افتد.  می  اتفاق  ندرت  به  خودرو 
استارت  داخل  بدلی  سوئیچ  آوردم  شانس  نیز 
از  ام  قیمت  گران  خودروی  وگرنه  بود  شکسته 
سوی سارق یا سارقان  به سرقت رفته بود. بعد 
تا با  گذاشتم  جریان  در  را  پلیس  اتفاق  این  از 
اعمال  سزای  به  سارقان،  یا  سارق  دستگیری 

شان برسند.

خودروی بی چرخ

مبایعه نامه چیست؟
مبایعه نامه همان قرارداد بیع است که در تعریف 
آن ماده ۳۳۸ قانون مدنی می‎گوید: »بیع عبارت 
است از تملیک عین به عوض معلوم« که می‌تواند 

مال منقول یا غیرمنقول باشد.
بدین صورت که فروشنده مال معینی را با اوصاف 
ثمن  تعیین  از  پس  و  می‌کند  معلوم  مشخصی 
آن  بر  خریدار  کامل  توافق  و  ــراردادی(  ق )قیمت 
و سایر شرایط از قبیل نحوه پرداخت ثمن، زمان 
انتقال سند رسمی،  تاریخ و محل  و  تحویل مبیع 

مبادرت به بیع و خرید و فروش می‌کنند.
آزادی  و  اراده  حاکمیت  اصل  سایه  در  امر  این 
و  خرید  در  هرکس  عــلــی‌الاصــول  و  ــا  ــرارداده ق
که  است  مختار  و  آزاد  آن  از  خــودداری  یا  فروش 
را  معامله  طــرف  و  معامله  نــوع  معامله،  موضوع 

انتخاب کند. 
در  قولنامه  و  نامه  مبایعه  ماهیت  تشخیص  در 
ماده ۱۰ قانون مدنی آمده است که قرارداد‌های 
منعقد  را  آن  کــه  کسانی  بــه  نسبت  خصوصی 

قانون  صریح  مخالف  که  صورتی  در  کــرده‌انــد، 
عمومی  نظم  با  نداشتن  مخالفت  )مانند  نباشد 
قصد  به  باید  البته  دارد.  اعتبار  حسنه(  اخلاق  و 
با  که  معنا  بدین  کــرد،  رجــوع  طــرف  دو  اراده  و 
دقت  و  متعاملان  باطنی  اراده  تفسیر  و  توصیف 
در عبارات و الفاظ در قرار‌داد و معانی عرفی آن 
و اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرار‌داد و سایر 
می‎توان  را  طرف  دو  واقعی  قصد  امارات  و  قرائن 
احراز کرد. اگر قصد واقعی آن ها تعهد به انعقاد 
آن  بر  قولنامه  لفظ  استعمال  باشد  آینده  در  بیع 
طرف  دو  واقعی  قصد  اگر  لیکن  اســت،  صحیح 
آن  بر  مبایعه  لفظ  باشد  حال  زمان  در  بیع  تحقق 

صدق می‌کند.
در قولنامه چون هر دو طرف تعهد به انجام عملی 
وعده  صرفاً  می‌کنند  آینده  در  )بیع(  حقوقی 
قولنامه  با  زیــرا  بیع.  خــود  نه  اســت  بیع  متقابل 
آن  اثر  و  نمی‌گیرد  صورت  مال  انتقال  و  تملیک 
فقط ایجاد تعهد است. در هر صورت برای انعقاد 

ــرارداد،  ق آن  طرف  دو  است  لازم  قـــراردادی  هر 
قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند.علاوه 
معلوم  و  بیان  اراده  و  قصد  این  است  لازم  براین 

شود شخص، قصد انعقاد معامله را دارد.
 البته به لحاظ اختلاف رویه در مراجع قضایی، در 
قرارداد‌های تیپ اتحادیه صنف مشاوران املاک، 
بندی  شده  داده  مبایعه‌نامه  عنوان  که  این  ضمن 
شرعیه  »صیغه  که  شده  گنجانده  صورت  این  به 
ایجاب و قبول جاری گردید« و به معنای این است 
که هنگام تنظیم این سند عادی، قصد واقعی دو 

طرف انجام معامله است.
گفتنی است، »ایجاب« پیشنهاد انجام یک معامله 
به  رضایت  از  عبارت  »قبول«  و  دیگر  شخص  به 
ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد است. مانند 
کالا  ایــن  بگوید:  فروشنده  بیع  عقد  در  که  ایــن 
بگوید:  هم  خریدار  فروختم.  تو  به  تومان  صد  را 

پذیرفتم یا بگوید آن را به این قیمت خریدم.
منبع: میزان �

محکومیت 102 میلیون ریالی یک شکارچی متخلف
صدیقی- یک شکارچی متخلف پرندگان وحشی به پرداخت 102 میلیون ریال جریمه محکوم شد. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان، یک فرد متخلف 
که طی چند ماه گذشته اقدام به شکار نامتعارف یک قطعه پلیکان وحشی کرده بود، توسط دادگاه به جای حبس به پرداخت  90 میلیون ریال محکوم شد. »فخرانی« اعلام 

کرد: متخلف علاوه بر پرداخت جریمه کیفری بابت ضرر و زیان وارد شده نیز باید 12 میلیون ریال به محیط زیست پرداخت کند.

تلنگر       

عبرت       

دختری که به جای دانشگاه راهی کمپ شد

غوطه ور در افکار پوچ

خواهرم بیم داشت اگر پدر و 
مادرم بویی از افکار منحرف من 
و دوستانم ببرند از غصه بلایی 

سرشان بیاید


